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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يامَمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الله الذَّي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَاامْتَحَنَكِ صابِرَة»
«سلام بر تو اي فاطمه! اي امتحان‌شده توسط خالقت، قبل از آن‌كه خلق شوي! و اين‌كه خداوند ديد تو در آن امتحان صابر و شكيبايي و از عهدة آن امتحان عظيم برآمدي.»
فاطمه صبر بزرگي است كه توانست در شرايطي پس از رحلت رسول خدا‌ آن امتحان عظيم الهي را به نمايش گذارد و چه خوب در نشان‌دادن انحرافِ وحشتناكي كه در صدر اسلام به‌وجود آمد، موفّق شد.

«اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الصِّديقَةُ الشَّهيدَة»

شهادت فاطمةزهرا، صديقةطاهره را تسليت عرض ‌مي‌کنم؛ شهادتِ فاطمه‌اي كه امانت خدا و پيامبر خدا در بين مسلمين بود تا آن‌ها راه صحيح اسلام را گم‌ نکنند؛ چراکه پيامبر خدا‌ فرمود: «رضايت فاطمه، رضايت پيامبرخدا و رضايت خود خداست»
. پس فاطمةزهرا امانتي گرانقدر بود که امّت اسلامي از اين امانت بزرگ، آن طور که بايد و شايد، نتوانست استفاده‌کند، و اين غم بزرگي است براي دانايان امّت اسلام.

موضوع بحث در اين رابطه است که ريشة غم فاطمة زهرا چه بود؟ م است كه انسان تا غم فاطمه را نشناسد، فاطمي نشده است. البته ممکن است براي زن مظلومه‌اي گريه ‌کند، ولي با فاطمه هم‌دل و هم‌غم شدن، قصة ديگري است، بنابراين تا غم فاطمه را نشناسيم، در عالَم فاطمه وارد نشده‌ايم و تا در عالَم فاطمه وارد نشويم، از آن نوري که تمام وجود مبارک فاطمه‌زهرا را در بر گرفته ‌است استفاده نخواهيم ‌کرد. فاطمه‌زهرا مقامي است که براي نزديک‌شدن به آن مقام بايد با او هم‌نوا شد، و لازمة هم‌نوايي با فاطمه‌زهرا شناخت غم فاطمه است.
جايگاه غم فاطمه
هر كس فاطمه‌زهرا را بشناسد اين نكته برايش روشن است كه غم فاطمه ،غم از دست‌دادن فدک نيست؛ اين بانوي بزرگ، بزرگ‌تر از آن است که از دست‌رفتن فدک او را به ناله و جزع بكشاند. آري؛ فاطمه ‌زهرا فدک را بهانه‌ کرد تا غصب خلافت را كه شروع انقطاع از حاكميت اسلام است، نشان‌دهد؛ حضرت در آن خطبه غرّاء در مسجد مدينه، به همه ثابت ‌كرد که خليفه داراي ضعف‌هايي است كه به هيچ‌وجه شايستة خلافت پيامبر خدا‌ نيست.
 پس غم فاطمه غم ازدست‌دادن فدک نيست.

نكته بعدي كه بايد توجّه داشت اين است كه غم فاطمه غم از دست دادن پيامبر‌ هم نيست با آن همه بزرگي مصيبتي كه رحلت پيامبر‌ خدا براي امّت اسلام به همراه داشت! م بزرگ‌تر از پيامبر‌، کسي نبود که فاطمه با ازدست‌دادنِ او غمناک شود؛ غمِ ازدست‌دادن پيامبر‌ كه نقطة انس فاطمه با خدا بود، غم بزرگي است. ولي غم فاطمه - طبق سخنان دُرَربارش در خطبه مسجد مدينه - غم ازدست‌دادن پدر نيست.
نكته ديگري كه لازم است به آن دقّت داشت اين است كه غم فاطمه غم از دست دادن حکومت همسرش نيز نيست؛ کساني که تمام عالم برايشان به‌اندازة بال مگسي ارزش ندارد، از دست دادن حکومت و امثال حکومت چيزي نيست که براي آن‌ها جزع و فزع به همراه بياورد.

اينجا است که با گذر از همه اين حوادث غمبار، هنر بزرگي مي‌خواهد تا غم فاطمه را بشناسيم. و شيعة واقعي، شيعه‌اي است که ريشة اين غم را بشناسد. اصلاً مگر خطبة فاطمة زهرا در مسجد مدينه به ما اجازه‌ مي‌دهد که غم فاطمه را غم از دست دادن فدک و حتي غم از دست‌دادن پدر و امثال اين‌ها بپنداريم؟!

حكومت «دين» يا حكومت «دينداران»؟

ريشة غم فاطمه را بايد ابتدا در تفاوت بين «حکومت دينداران» با «حکومت دين» جستجو كرد، و چقدر بصيرت بزرگي است، بصيرت فاطمه! و اگر فاطمه نبود، شايد شيعه نمي‌توانست تشخيص ‌دهد که چه فرقي است بين «حکومت مسلمين» با «حکومت اسلام». امروز اگر مي‌گوييم ما هم فاطمه را از دست داده‌ايم و هم غم فاطمه را، براي آن است كه نمي‌دانيم «حضرت زهرا چه تفاوتي مي‌ديد بين اين‌که صحابه‌اي به نام ابابکر حاکم باشد و بين اين‌كه صحابه‌اي به‌نام علي حاكم باشد؟»! و همه مسئله در همين‌جاست، چون وقتي ابابکر حاکم است، يک مسلمان حاکم است كه به نظر و تشخيص خودش جامعه اسلامي را اداره مي‌نمايد، همان‌طور كه همين كار را كرد، ولي وقتي علي حاکم است، اسلام حاکم است و اين مسئله ظريفي است كه اكثر مسلمانان صدر اسلام متوجّه نبودند.

آري؛ در اين شکي نيست که: علي فقط يک مسلمان خوب نيست، بلكه او انساني است كه داراي مقام عصمت کلّ است؛ علي يعني اسلام، ولي ابابکر يعني يک مسلمان. وقتي که ابابکر حاکم است، انسان‌ها در تحت مديريتِ يک فرد مسلِم قرار دارند. و وقتي علي حاکم است، انسان‌ها زير ساية اسلام قرار دارند و آن‌هايي كه نتوانستند اين مسئله را بفهمند عملاً معني سخن پيامبرخدا‌ را نفهميدند كه فرمودند: «هر جا علي هست، حق همان‌جا است و هر جا حق هست، علي آن‌جاست»
. م تفکيک اين دو حاكميت بسيار مشکل است. در جامعة امروز هم بايد داراي بينش فاطمي بود تا بتوان بين «حاکميت مسلمانان» با «حاکميت اسلام» تمايز قائل شد.

در اواخر رژيم شاه كه مردم با شاه مقابله مي‌كردند، بعضي از دينداران مي‌گفتند: «شاه مسلمان است، با او چه کار داريد؟!» اين‌ها اهل نماز و عبادت و دين و حتّي حافظ قرآن و انسان‌هاي متديّن بودند و تمام لوازم دينداري را عمل ‌مي‌کردند. حالا با فرض اين كه شاه واقعاً مسلمان بود، باز هر کس به حکومت شاهِ مسلمانِ ديندار، راضي بود، در كنار فاطمه و در داخل فرهنگ فاطمه نبود و سخن رسول خدا‌ را نفهيده بود كه فرمودند: «اِنَّ اللهَ لَيَغْضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ، وَ يَرْضي لِرِضاها»
؛ يعني خدا به غضب فاطمه غضبناك و به رضايت او راضي مي‌شود. يعني فاطمه ملاك رضايت و عدم رضايت خدا است و حالا كه فاطمه به حكومت شخص مسلمان راضي نيست و بايد امام معصوم يا فرهنگ امام معصوم حاكم باشد، پس شیعة او نبايد به حاكميت شخص مسلمان راضي باشد.

«حاکميت دينداران» با «حاکميت دين» بسيار فرق‌مي‌کند؛ حکومت اسلامي با اجراي حكم خدا محقّق مي‌شود؛ به اعتبار ديگر، در حکومت اسلامي «خدا» حاکم است، ولي در حکومت مسلمين «شخص مسلِم» و نظرات آن شخص حاکم است.

خيلي دقّت ‌کردند که چه کسي را در مقابل حاكميت معصوم، به‌عنوان خليفه نصب کنند. م در آن زمان كه مي‌خواستند فكر و فرهنگي غير از فرهنگ امام معصوم را حاکم ‌کنند، در بين همه مسلمانان كسي بهتر از ابابکر نبود، او به‌عنوان يک شخص مسلِم ظاهراً متدين، مشهور بود. بنا به بعضي تواريخ اوّلين کسي که در مکّه در آن خفقان ابوجهلي و ابوسفياني قرآن خواند، ابابکر بود! اگر بنا نيست معصوم حاکم باشد، بهتر از ابابکر پيدا نمي‌كردند، يار غار پيامبر‌ هم که بود.

حكومت خدا در همه حال

آنچه که شيعه مي‌فهمد و بر آن تأكيد دارد، اين نيست که ابابکر منافق و دروغگو بود و لذا نبايد جانشين پيامبر‌ باشد. بايد متوجّه بود اصلاً سطح اسلام فاطمي با سطح اسلام غيرفاطمي خيلي فرق ‌مي‌کند. اسلام فاطمي معتقد است كه نبايد يك لحظه غيرخدا بر انسان‌ها حاكميت داشته باشد و لذا بعد از رحلت پيامبر‌ هم حتماً بايد امام معصومي كه صرفاً حكم خدا را ارائه مي‌دهد بر رأس جامعه حكومت كند و در زمان غيبت امام‌معصوم هم بايد فقه آ‌ل‌محّمد بر جامعه حاكم باشد تا در هر صورت خدا حاكم باشد، چراكه خود قرآن فرمود: «فَاللهُ هُوَ الْوَلي»
؛يعني فقط خدا وليّ و سرپرست است. واسلام غيرفاطمي فكر مي‌كند مي‌شود غير خدا بر جامعه حاكم باشد و نهايت اين‌كه يك فرد خوب متديّني جامعه اسلامي را مديريت ‌كند.

در حکومت اسلامي (اسلام فاطمي)، انسان‌ها مي‌خواهند بندة خدا باشند و لذا حكومت نفس امّارة خود يا هر انسان ديگري را نمي‌خواهند و در حکومت مسلمين (اسلام غيرفاطمي)، حاكميت، متذكّر عبوديت انسان‌ها نيست، بلكه خواست انسان‌ها در صحنه است و ميل انسان‌ها است كه ميدان‌داري مي‌كند. نهايتاً اين حاكم مسلمان طبق عقلش حکومت‌مي‌کند ولي علي كه تمام نفس خود را در خدا ذوب كرده و هيچ خوديتي براي خود نگذاشته، اگر حاكم باشد حكم خدا را حاكم مي‌كند تا انسان‌ها در بندگي خدا مستقر شوند و به همين‌جهت پيامبر خدا‌ خبر دادند:«اَلحقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ»
 تا ما در جهت استقرار بندگي خود، نظام اجتماعي، سرگردان نباشيم. وقتي علي حاکم است، ديگر فرد حاکم نيست، بلكه حق حاکم است. وقتي غيرعلي حاکم است، بهترين انسان هم که باشد، فرد حاکم است و م حق حاکم نيست. وقتي غيرعلي حاکم است، تبعيت از حاکم، تبعيت از نظر فرد است. و وقتي علي حاکم است، تبعيت از حاکم، تبعيت از خداست. وقتي ابابکر حاکم است، يک مسلمان حاکم است تا جامعه را با نظرات خود اداره‌کند. بعد از رحلت پيامبرخدا‌، ابابكر بالاي منبر رفت و گفت: «رسول اكرم در روش خود از جانب خدا مؤيد و به وحي آسماني مستظهر بود، ولي ما كه دستمان از وحي كوتاه است، با اجتهاد خود در ادارة امور مسلمين سير خواهيم كرد، ممكن است به ياري خدا رأي ما مصيب باشد و ممكن است خطا كنيم»
. چه کسي چون فاطمه فهميد معناي اين حرف چيست؟! فاطمه فهميد معني اين حرف، نفي حاكميت خدا بر جامعه است. اين‌جاست كه حقيقت انسان كه بندگي خداست در صحنه اجتماع از بين مي‌رود و آرام‌‌آ‍رام حاكميت نفس امّاره همه‌جاي زندگي انسان‌ها را مي‌گيرد و بستر ظهور بني‌اميه فراهم مي‌شود.

آفات مفيد‌بودن به جاي حق‌بودن

در اين حالت كه ابابكر بخواهد طبق نظر خود عمل كند، ديگر حكومت، حکومت اسلامي نيست، بلکه حکومتِ مسلمانان است تا بر اساس رأي خودشان جامعه‌ را اداره‌کنند و لذا هر چيز را با عقل خود مفيد تشخيص دادند، حاكم مي‌كنند و اجرا مي‌نمايند. ديگر بحث نمي‌شود چه چيزي «حق» و چه چيزي باطل است، بلكه بحث در حدّ مفيد‌بودن يا مضّر بودن كارها است، آن‌هم در حدّ تشخيص خود انسان‌ها، و معلوم است كه در چنين شرايطي چه حقايق بزرگي مورد غفلت قرار مي‌گيرد. آيا مردم نمي‌دانستند خداوند چه راهي براي حق و باطل‌بودن كارها و چيزها از طريق علي برايشان تعيين كرده، يا موضوع را با اهميت قلمداد نمي‌كردند؟

پس در جواب كسي ‌كه مي‌گويد: چه ضرري داشت که ابابکر حاکم بود و مگر چقدر فرق مي‌كرد اگر علي حاكم بودند، مگر ابابكر كافر بود كه اين‌قدر نسبت به حاكميت وي بايد حساسيت نشان داد؟! بايد گفت: چيزي نشد، فقط در حاکمیت ابابکر حقيقت در صحنه نبود وگرنه در حكومت ابابكر هم اگر مردم گندم مي‌كاشتند، نتيجه مي‌گرفتند، امور زندگي را به راحتي انجام مي‌دادند، يعني وقتي ابابکر حاکم است، هيچ ضرري به مفيدبودن زندگي از نظر اهداف دنيايي ‌نمي‌خورد. مردمي که مي‌خواهند زندگي‌شان صرفاً از نظر عقل خودشان مفيد باشد، چه فرقي مي‌کند علي حاکم باشد يا ابابکر؟! ولي چيزي كه در حاكميت ابابكر سخت مورد غفلت قرار گرفت، حاكميت حق بود، و م اگر روي اين مسئله حساس بودند جز به حاكميت علي راضي نمي‌شدند. حضرت علي، حضرت فاطمه‌زهرا را سوار شتر کردند به تك‌تك خانه‌هاي مردم مدينه سرزدند، همه گفتند:«حيف که شما دير آمديد، وگرنه ما زودتر با شما بيعت ‌مي‌کرديم. ولي ديگر ما با ابابکر بيعت‌ کرده‌ايم.»
براي مردمي كه سود و زيان كارها را در همين حدّ مي‌دانند چه فرقي مي‌کند با ابابكر بيعت كنند يا با علي، آن‌ها چيزي به نام حقيقت برايشان مطرح نيست. «مفيدبودن» يعني اين‌که ما بتوانيم زندگي‌کنيم، نان داشته‌باشيم، امنيت هم داشته‌باشيم، با ابابکر هم که مي‌شود به اين‌ها رسيد، چه اصراري است كه حتماً علي حاكم باشد، شايد به فاطمه ‌زهرا هم نصيحت كرده باشند و يا در دل خود از اين‌‌همه حساسيت فاطمه نسبت به حذف علي بايد تعجب هم كرده باشند و اگر از زبان پيامبرخدا‌ نشنيده بودند كه فرمودند: «خداوند قلب و جوارح فاطمه را از ايمان و يقين پركرده»
 به انگيزة حق‌خواهي آن حضرت شك هم مي‌كردند.
فاطمه است كه مي‌فهمد وقتي ابابکر حاکم است، «حقيقت» در حد «مفيدبودن» تقليل مي‌يابد و در چنين شرايطي کيست که فاطمي فکرکند و بفهمد آنچه بر مردم حكومت مي‌كند حقيقت نيست؟! مردم عادي مي‌گويند: «چه اشکال دارد؟! مگر چه شده؟! اين هم که مسلمان است. شيله‌پيله هم که ندارد. کمک ما هم که مي‌کند. خودش هم که از دنيا چيزي نمي‌خواهد.»؛ و واقعاً كار مشكلي است كه بتوان به چنين مردمي فهماند فرقش اين است که علي که حاکم باشد، «حقيقت» در صحنه است، ولي ابابکر و عمر که حاکم باشند «فايده» در صحنه است اما حقيقت در صحنه نيست، چراكه کسي که دغدغة «حقيقت» ندارد، علي هم كه حاكم نشد چه اشکال دارد؟! ضرر که نکرده‌است.
آيا مي‌شود به مردم گفت، وقتي علي‌اي حاکم است که داراي مقام عصمت است و هيچ نظري از خود ندارد و اسلام مجسّم است، ديگر در اين حالت اسلامْ حاکم است نه مسلِم و زندگي انسان به عالم غيب و معنويت وصل مي‌شود و بستر بندگي انسان‌ها فراهم مي‌گردد و انسان‌ها احساس بي‌ثمري نمي‌كنند؟
فاطمه مي‌خواهد بگويد: اي مردمِ مسلمان! براي حاكميت، مسلِم‌بودن خلیفه اصل نيست، شما احتياج به نوعي از زندگي داريد كه براي به‌دست آوردن آن بايد حكم خدا در زندگي شما جاري باشد و لازمه چنين حاكميتي، حضور انسان معصومي است كه بر شما حكمراني كند. شما اگر بياييد تا صبح قيامت با مردمي كه زندگي را گم كرده‌اند بحث‌کنيد، ادلّه براي شما مي‌آورند که «به اين دلايل ابابکر هم مسلمان و آدم خوبي بود».

اسلام از نقش‌آفريني بازايستاد 

آري؛ باز عنايت بفرماييد: وقتي علي حاکم است، جامعه با نظرات اسلام اداره‌مي‌شود. و وقتي ابابکر حاکم است، جامعه با نظرات مردم اداره‌مي‌شود، هر چند آن مردمْ مسلمان باشند. و تشخيص اين دو بسيار مشکل است! و دقت‌نداشتن به اين دو بسيار خطرناک است! براي عميق‌شدن در اين موضوع كمي فکرکنيد؛ که اگر رأي خدا در جامعه حاکم نباشد، چه مي‌شود؟ جز اين است كه از اسلام يك قالب بدون روح در حركات و آداب مردم مي‌ماند، در حالي كه مردم هيچ احساس به ثمر رسيدن از طريق آن اسلام در خود ندارند، وقتي نتوان به عالم غيب و معنويت راه پيدا كرد و آن عالم را سرماية حالات قلبي خود نمود، دنيادوستي و خودمحوري و خودپسندي، همه ‌وهمه در جامعه رونق پيدا مي‌كند، منتها با واژه‌هاي اسلامي و فرق چنين جامعه‌اي با جامعة شركِ جاهليتِ قبل از اسلام، فقط در تفاوت واژه‌ها و آداب است، بدون هيچ كمال واقعي. پيچشي كه در صدر اسلام واقع شد، يک پيچش خيلي ظريف بود؛ به‌جاي اين‌که علي به‌عنوان مقام عصمت و حقانيتِ حق حاکم باشد، يک آدم خوب حاکم شده‌است و در واقع اسلام از نقش‌آفريني و تأثير‌گذاري لازم در جهان باز ايستاد و به‌واقع سرنوشت تاريخ تغيير كرد و بزرگي اين خطر را فاطمه‌زهرا در خطبه خود در مسجد مدينه به خوبي گوشزد فرمود، و واقعاً كسي كه چنين انحراف بزرگي را فهميد، چه غم بزرگي را در جان خود احساس نمود.

پيچشي که در صدر اسلام پيدا شد و از چشم فاطمه پنهان نمانْد، هشدارباشي است تا امروز مسلمانان كشور ايران نسبت به انقلاب اسلامي خود توجّه پيدا کنند، تا «حکومت اسلامي» به «حکومت مسلمين» تبديل‌نشود.

اگر فاطمه نبود، مطمئن باشيد شيعه اين همه هوشياريِ تاريخي را كه امروز به چشم مي‌خورد نداشت، كه تا چنين حدّ از شعور سياسي خود را بكشاند.

وقتي حکومتِ حقيقت در صحنه نيست، يعني وقتي حاکمْ مجسمة حقيقت نيست، براي اثبات حقانيت خودش مگر جز اين است كه بايد به كمك فتوحات و کشورگشايي‌ها خودش را آبرو بدهد؟! اميرالمؤمنين خودش مجسمة حقيقت است و معني آبرو: هر چيز آبرويش را با نزديك‌شدن به علي به‌دست مي‌آورد، امّا خليفه بايد براي خود آبرو دست و پا کند. با چه چيزي آبرو دست و پا کند؟ با فتوحات و سلطه و کشورگشايي و امثال اين‌ها!

از تعالي غفلت شد!

در حکومت ابابکر به «تعالي انسان‌ها» توجه نشد، چون ابابكر راهي به سوي آسمان نداشت تا بقيه را نيز به سوي تماشاي آسمان معنويت دعوت كند و لذا به دنيادارشدن انسان‌ها توجه‌شد؛ عدّه‌اي از صحابه آن‌قدر پولدار شدند كه در هنگام تقسيم ارثشان طلاهايي را که به ارث گذاشته‌ بودند با تبر تکه‌تکه مي‌کردند! 

به جاي جهاد، کشورگشايي کردند و خزائن بقية کشورها به سوي خزينه کشور اسلامي سرازير شد! اما آن چيزي كه فراموش شد، انسانِ معنوي بود.

در حکومت ابابکر، آن چيزي عمل‌مي‌شود که به نظر مسلمين درست بيايد و لذا قاعدة «استحسان» در فقه اهل سنّت سر بر ‌آورد. «استحسان»؛ يعني هر چه به نظر ما مفيد است بايد عمل‌ شود، چون وقتي معصوم در صحنه نيست تا حكم خدا را اعلام كند، نظر و تشخيص مردم ملاك تصميم‌گيري مي‌شود.

خالدبن‌وليد شمشيرزن قدرتمند عرب است و لذا مفيد است، خيلي هم مفيد است. مالك‌بن‌نويره كه يك شيعه معتقد به حاكميت علي است به ابابكر گفت ما و قبيله‌مان دستور داريم زكات خود را به اهل‌البيت پيامبر‌ بدهيم، ابابكر خالد‌بن‌وليد را فرستاد به بهانه تارك‌الزكات با او و قبيلة او جنگيد و او را كشت و همان شب با همسر مالک‌بن‌نويره - يک زن مسلمان- همبستر شد! 
مالک‌بن‌نويره مسلمان است و بر فرض هم كه ياغي شده‌ باشد، کدام دين به ‌خالدبن‌وليد‌ چنين اجازه‌اي را ‌مي‌دهد؟ نه شيعه اين را اجازه ‌مي‌دهد نه سنّي. بعضي از مسلمين فريادشان بلند شد که اين کار حرام است! به ابابكر گفتند: خالد را بايد حدّ بزني! ابابکر گفت: «شمشيري که در راه خدا به حرکت درمي‌آيد، قطعش‌نمي‌کنم»، يعني چه؟ يعني در حکومت ابابکر اگر نظر خليفه اين است که اين حکم خدا مضّر است مي‌توان انجام‌نداد، و لذا انجام نمي‌دهيم؛ چرا؟! چون حکومت و نظر فرد در جامعه جاري است نه حکومت اسلام. در حکومت اسلام، اسلام حاکم است، در حکومت مُسلم اين آقا كه مسلمان است، حالا تشخيص داده‌است اين کار انجام نشود؛ پس بايد انجام نشود، چون نظر خليفه حاكم است و نه حكم خدا. از اين نمونه‌ها زياد داريم. عمر را يك ايراني به نام فيروز كشت، پسر عمر شمشير كشيد و هر ايراني را كه ديد كشت. به عثمان گفتند: عمر را يک ايراني ديگر کشته ‌است، ولي پسرش شروع‌ کرد از دمْ عدّه‌اي از ايراني‌هاي مدينه را تکه‌تکه‌کردن! گفتند: بايد قصاص كني و او را بكشي، در جواب گفت: «ديروز پدرش کشته شده‌است، امروز پسر را بکشيم؟!»! نظر آقاي خليفه اين است که اين کار را نکنيم. حالا هر چه خدا گفته است كه گفته است، ايشان مصلحت نمي‌بينند و عملاً مردم از حاكميت اسلام در شريان‌هاي نظام اجتماعي‌شان محروم شدند نظر خليفه اين است كه چون پدرش كشته شده، ديگر صلاح نيست پسر را بر اساس حكم خدا بكشد. حالا عدّه‌اي مسلمان بي‌گناه بدست او کشته شدند، كه بشوند، نظر خليفه نيست که حدّ الهي جاري شود. در حالي كه در حکومت اسلامي که علي حاکم باشد، اسلام حاکم است نه نظر شخصي خلیفه، زيرا علي به‌عنوان امام معصوم از خودش، «خود»ي نمانده ‌است، او مجسمة اسلام است و همة مسلمانان از شيعه و سنّي از پيامبرخدا‌ شنيده بودند كه حضرت در مورد علي فرمود: «طاعَةُ عَلِيٍّ طاعَتي، وَ طاعَتي طاعَةُ اللهِ عزَّوَجل»؛
 يعني پيروي از علي پيروي از من است و پيروي از من، پيروي از خداي عزّوجل است. و اين روايت نشان مي‌دهد كه علي فاني در حق است و اراده و فرمان او در واقع همان فرمان حق است براي بندگان.

تفاوت ائمة شيعه با ساير خلفا

تفاوت مبنايي ائمة شيعه با ساير خلفا - چه بد، چه خوب- در همين فهم و فرهنگ فاطمة زهرا نهفته است. ما خليفة به ظاهر خوب هم داشته‌ا‌يم، عمربن‌عبدالعزيز ظاهراً آدم خوبي است، و سعي هم دارد به مردم خدمت ‌كند ولي به جاي اين‌كه حاكميت بر جامعه را به عهدة امام معصوم بگذارد تا حق حاكم شود، خودش حكومت را به‌دست مي‌گيرد. وقتي كه مُرد، امام معصوم مي‌فرمايند: در حالي كه مردم زمين براي او گريه مي‌كنند، ملائکة آسمان لعنتش ‌مي‌کنند! چرا يابن‌رسول‌الله؟ براي اين‌که اين مسلِم خوبي است و در آن حالت، يك فرد بر جامعة اسلامي حاكم است، و نه فرمان خدا.

شيعه معتقد است هميشه بايد امام معصوم حکومت‌کند، حتي در زمان غيبت. از نظر شيعه هيچ‌وقت بر جامعه - چه در زمان غيبت، چه در زمان ظهور- «فرد» نبايد حکومت‌کند.
عرض‌كردم؛ «ولايت فقيه» هم يعني «حکومت معصوم». «فقيه» يعني کسي که به عنوان مجتهد تلاش مي‌كند حکم خدا و پيغمبر و امام را از متون ديني به‌دست آورد و حاکم‌ کند، نه حکم خودش را. ما که حکم خودش را نمي‌خواهيم. اصلاً چرا شما شيعيان مي‌خواهيد يك فقيه بيايد حکومت‌کند و نه يك دكتراي حقوق سياسي؟! برای این که «فقیه» يعني کسي که توان کشف حکم خدا و معصوم را دارد. وقتي شما به جهت درمان بيماري‌تان به يك پزشك رجوع مي‌كنيد، در واقع به علم پزشگي رجوع كرده‌ايد، نه به شخص خاص، وقتي شما حکومت فقيه داريد، رجوع به فقه شیعه کرده‌اید، نه رجوع به نظر یک شخص. شيعه مي‌گويد: ما نمي‌توانيم بپذيريم، حتّي يک ساعت غيرمعصوم بر ما حکومت‌کند، چون غير معصوم، فرد است. فرد خوبش هم، فرد است. ولي عرض شد كه معصوم، فرد نيست؛ معصوم، نمايش ارادة حق است در بين مردم. و اين است كه اگر ملاحظه بفرماييد تفاوت مبنايي بين ائمة شيعه و ساير خلفا هست. ائمة شيعه مگر چه مي‌گويند که اين‌قدر خلفاء از دست آن‌ها عصباني‌اند و فرمان به شهادت آن‌ها مي‌دهند؟ ائمة شيعه فرزندِ فکري فاطمه هستند؛ «فکر فاطمه» يعني، هر که مي‌خواهي باش، ابابکر باشي يا غير ابابکر، اگر علي حاکم نباشد، همه چيز از دست رفته‌است، آري همه چيز، هر چند به ظاهر به فتوحاتي بزرگ دست يابيم، چون راه انسان‌ها به سوي آسمان با حذف علي از صحنه حكومت، بسته شد، به هيچ‌چيز دست نيافتيم. و معلوم است چنین طرز فکری برای خلفای جور، قابل تحمل نیست و حکم به قتل ائمه‌معصومین( را می‌دهند.
فاطمه ميزان است

هر کس که نمي‌فهمد با حاكميت ابابكر همه چيز از دست رفته‌است، فاطمي نيست. و هر کس که فاطمي نيست، در صحنة نمايش حجّتِ بالغة حق و باطل، باطل را انتخاب‌کرده‌است، چراكه پيامبر خدا‌ در مورد فاطمه‌زهرا فرمود: «فَمَنْ آذاها فَقَدْ آذاني، وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَي اللهَ»
؛ يعني هر كس او را آزار دهد، مرا آزار داده است و هر كس مرا آزار دهد، خدا را آزار داده است. پس طبق اين حديث «فاطمه، ميزان است»، چراكه او ملاك رضايت خدا و رسول خدا است و چنين كسي به حاكميت ابابكر اعتراض مي‌كند و اين اعتراض يك فرهنگ است تا همه بدانند آن‌كسي كه ملاك رضايت خدا و رسول خدا است، به حاكميت غير حاكميت امام معصوم راضي نيست. ائمة ما يک حرف داشتند، و آن اين‌ که بايد حق حاکم باشد، حق هم در قلب معصوم است. براي همين خلفاء هيچ امامي را نمي‌توانستند تحمل‌کنند.

اي کاش ما شيعيان مي‌دانستيم شيعه يعني چه! اي کاش مي‌دانستيم امروز دنيا همان طرز تفكري را دنبال مي‌كند كه ابابكر را در مقابل علي قرار داد و جهان سياست خوب مي‌داند كه شيعه سخني ديگر دارد و لذا با تمام وجود در حذف شيعه تلاش مي‌كند و آن طرف هم شيعه مي‌داند كه تنها راه نجات از هلاكت پيروي از راهي است كه فاطمه‌زهرا نشان داد وگرنه ما هم به همان سرنوشت هلاكت‌باري گرفتارمي‌شويم كه جهان امروز گرفتار آن است و اين است معني آن سخن معصوم كه فرمود: فاطمه محبّين خود را از آتش نجات مي‌دهد
، آيا آتشي سهمگين‌تر از آتشي كه امروز جهان گرفتار آن است وجود دارد؟! آتش حاكميت باطل. و به‌همين‌جهت هم شما هر كاري بكنيد حاكمان دنيا با شما سازگار نخواهندشد؛ چون دنيا با شما اختلاف زيربنائي دارد؛ شما مي‌گوييد: «بايد معصوم حاکم باشد»، دنيا مي‌گويد: «بشر بايد حاکم باشد»، چطوري شما با هم مي‌سازيد؟! اي شيعيان جهان! شما بايد حرف حق‌‌تان را محکم بگيريد و دنيا را تسليم خودتان بکنيد. شما یک حرف حقّي دارید كه دنياي گرفتار نفس اماّرة حاكمان، پذيراي آن نيست، يا بايد از شيعه بودنمان دست‌برداريم، که بدا به حال‌مان! يا بايد بر سر حرف حق خود بايستيم و سرنوشت خود را از سرنوشت هلاكت‌بار و پوچ نظام‌هاي سياسي موجود جهان جدا كنيم.

چه خوب و زيبا است شيعه‌بودن و اين همه زنده‌بودن! شيعه، در فرهنگ فاطمة‌زهرا، متوجّه‌شد که بايد همواره امامي معصوم بر همه اموراتش حاکم باشد تا زندگي‌اش از پوچي و سياهيِ زميني‌بودن نجات يابد و به آسمان وسيع معنويت وصل شود. تجربه هم در صدر اسلام نشان‌داد؛ مسلمان‌ها بدون توجّه به پيام غدير آمدند و به نظر خودشان بهترين آدم يعني ابابكر را حاکم کردند. نتيجه‌اش اين شد كه خود عمر گفت:«اِنَّ بَيْعَةَ اَبي‌بَكْرٍ فَلْتَةٌ فَقَدْ كانَتْ كَذلِكَ غَيْرَ اَنَّ اللهَ وَقّي شَرَّها»
؛ يعني بيعت با ابابكر يك اشتباه بود، خدا ما را از شرّ آن درامان دارد. فرق‌نمي‌کرد؛ هر کسي و هر جرياني غير امام معصوم را انتخاب‌مي‌کردند، همين‌طور مي‌شد. بعدش هم وقتي که عثمان انتخاب ‌شد، عايشه گفت:«اُقْتُلُوا نَعْثِلاً فَقَدْ كَفَرَ»
؛ يعني اين شغال پير را بکشيد كه كافر شده. و امروز هم همين‌وطور است كه حزب‌ها و دولت‌ها يكي پس از ديگري به جان هم مي‌افتند و همديگر را محكوم مي‌كنند، آري درست است كه همديگر را محكوم كنند، چون به‌واقع محكوم‌اند، ولي بايد راه اصلي را كه حاكميت امام معصوم است، پيدا كنند.

در تمام طول تاريخ و در همه زمين تجربه نشان‌داده وقتي که اسلام حاکم نباشد، جامعه‌ها و حاكميت‌ها نتيجه‌نمي‌گيرند. و وقتي که معصوم حاکم نباشد، اسلام حاکم نيست و لذا جامعه از بركات فراوان اسلام محروم است.

به‌ظاهر بهتر از ابوبکر که پيدا نمي‌كردند تا حاکم‌کنند. اصلاً خوبيِ تاريخ همين است که به ما نشان مي‌دهد، گشتند يک نفر انسان را كه به نظرشان «خوب» بود انتخاب‌کردند، ولي معصوم را انتخاب‌ نکردند. نتيجه‌اش آن شد كه خودشان پشيمان شدند.

و در اثر بيداري نسبت به همين سرنوشت‌هاست كه براي شيعه حتّي حكومت انسان‌هاي خوب، اگر معصوم نباشد پذيرفتني نيست و شيعه در زمان غيبت هم به سخن و روش معصوم مي‌انديشد، و کسي را پيروي مي‌كند که مي‌تواند سخن معصوم را بشناسد و حاکم‌کند.

شيعه دنبال حقيقت است. و چون دنبال حقيقت است، حتماً دنبال حاكميت امام معصوم است. و هيچ حاكميتي جز امام معصوم نمي‌تواند روح شيعه را راضي كند. 

در مقدمة بحث عرض‌کردم كه بايد غم فاطمي را شناخت، إن‌شاء‌الله تا اين‌جا كمي روشن مشخص شد كه هيچ غمي بالاتر از اين غم نيست که در نظام اجتماعي مسلمانان، غير اسلام حاکم باشد.

خدا هدية بزرگي به نام اسلامي که مي‌تواند در نظام اجتماعي، سياسي مسلمانان حاکم باشد، به ما داده است. در اسلام بايد بر اساس حكم خدا به زناکار و مشروب‌خوار حدّ بزنند، قاتل را بايد قصاص كنند. پس وقتي بخواهند اين دستورات خداوند را اجراء كنند، بايد قدرت داشته‌باشند. وقتي بخواهند قدرت داشته‌باشند، بايد حکومت دست‌ اسلام باشد. به همين‌جهت هم وقتي که پيامبر‌ به مدينه تشريف ‌آوردند، حکومت را دست‌گرفتند. و عرض شد اگر اسلام حاکم نباشد، هر كسي با هر فكري حاکم باشد، بشر هيچ نتيجه‌اي از زندگي خود نمي‌گيرد، چون رابطه‌اش با عالم معنويت قطع مي‌شود.

نظام‌هاي سياسي حاكم در جوامع امروز دنيا نشانة دوري از حاكميت حكم خدا است، آيا زندگي از اين بدتر مي‌‌شود كه امروز در سرتاسر دنيا حاكم است؟ مشكل ما اين است که چون بهترين را نمي‌شناسيم بدترين را پذيرفته‌ايم! آيا بدتر از اين مي‌شود که امروز در دنيا هست؟! هر قدر هم که جلوتر برود، بدتر است. يک سر به اروپا بزنيد ببينيد چگونه مردم در بدترين نوعِ زندگي به سر مي‌برند، يك‌نوع راضي‌شدن به نان‌خوردن و نمردن! شما به من بگو ببينم: الآن مردم دنيا به چه چيز راضي‌اند؟ چه اميدي دارند؟! جز اين که نميرند و بخورند، و بخورند و نميرند؟! مگر خود بشر از اين وضع راضي است؟! آيا يک نفر آمريکايي و اروپايي از اين زندگي‌اش راضي است؟ مگر مي‌شود آدم راضي باشد که بخورد که نميرد و نميرد که بخورد؟! چنين آدمي دق‌ کرده‌است! شما علت اين که مي‌بينيد اين همه آمار مرگ و آمار خودکشي در دنيا بالاست، براي اين است که بشر نمي‌تواند بدون حقيقت زنده باشد. وقتي روان‌کاوي‌ کنيد مي‌بينيد غم عالم درون سينه‌شان است! اگر مي‌شد ما مردم دنيا را روان‌کاوي ‌کنيم، نارضايتي‌هاي بشر امروز را مي‌ديديم.

شما به من بگو: امروزه مردم ما عمق دل‌شان زنده‌تر و شادتر است يا وقتي که جنگ بود و ده‌ها و صدها شهيد مي‌آوردند، خودتان مي‌دانيد؛ دل انسان، به «حقيقت» زنده است نه به شکم پر. ما آدميم، ما که حيوان نيستيم. اروپايي‌ها هم آدم‌اند! فرقش اين است که شيعه حقيقت را مي‌شناسد و پاي آن مي‌ايستد، ولي مردم دنيا آن را گم‌کرده‌اند. و الّا همه مردم فطرت دارند، براي همين هم وقتي که امام ز‌مان آمدند، اميدِ ما به اين که جهان غيرمسلمان به‌شدت به امام بگروند، کم نيست. آثارش را مي‌توان ديد.

مكتب فاطمه
آري؛ پس روشن شد هيچ غمي بالاتر از اين غم نيست که اسلام حاکم نباشد و مكتب فاطمه متذكّر اين نكته است.

واقعاً خواهران و برادران روي اين موضوع فکرکنيد. ببینيد: اگر اسلام حاکم نباشد، دنيا چه مي‌شود؟ همچنان كه مي‌بينيد، و بعد به حاكميت امام معصوم در سطح جهان بينديشيد اگر شيعه زنده است، براي اين است که اميد به آينده‌اي دارد كه اسلام در سطح جهان حاکم مي‌باشد و از روزي هم که ولايت‌فقيه در نظام اجتماعي، سياسي كشور ظاهر شد تا حدّي گمشده‌اش را در زمان غيبت امام زمان پيدا کرده‌است، هر چند که دشمنان به‌شدت تلاش مي‌کنند که اين هدية خدا را در كام مردم تلخ‌ کنند تا از آن دست ‌بردارند. يعني دشمن، زندگي زير ساية انقلاب اسلامي را به‌شدت سخت مي‌کند تا ما از ولايت فقيه‌مان که به آن زنده بوده‌ايم، دست برداريم. حالا برفرض نعوذبالله ولايت فقيه برود، ما از فردا دوباره مبارزه‌مي‌کنيم براي اين‌كه بيايد، ما زنده‌ايم به حاکميت اسلام، چراكه پدر من و شما و پدربزرگ من و شما زنده‌اند به تشيّع و تشيّع بدون حاكميت امام معصوم در زمان امام و حاكميت فقه آل‌محمّد( در زمان غيبت، تشيّع نيست، شيعه آموخته است هيچ غمي بالاتر از اين غم نيست که اسلام حاکم نباشد، چون شاگرد مكتب فاطمه است.

فاطمة زهرا پس از رحلت پيامبر‌ ملاحظه كرد: واي! ديگر اسلام حاکم نيست و اينجا بود كه فهميد ديگر جاي سكوت نيست و بايد جبهه‌اي را مقابل اين توطئة بزرگ بگشايد، جبهه‌اي كه از آن زمان تاحال گشوده شده است تا اين‌كه امام زمان تشريف بياورند و اعلام كنند:«وَ في اِبْنَةِ رَسُولِ الله لِي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
؛ يعني حجّت و الگوي من فاطمه دختر حضرت محمّد است.

امروز هم مثل دوران گذشتة تاريخ، در دنيا حاکم خوب و حاکم بد داريم، ولي چون اسلام حاکم نيست انسان‌ها در اجتماعِ خود شرايط متعالي‌شدن را نمي‌شناسند و به شدّت زميني شده‌اند.

خوب‌بودن در يك نظام اجتماعي يک امر فردي نيست كه هر کس فکر کند، ما در زمان شاه نماز مي‌خوانديم و حالا هم نماز مي‌خوانيم، چنين كسي با چنين فكري از فرهنگ فاطمه غافل شده است، چون نسبت به حاكميت اسلام حساس نيست، چنين كسي بايد بداند نماز فاطمي نمي‌خواند. و آن‌كس که نماز فاطمي نخواند، به‌واقع نماز نخوانده‌است.

پيامبر اكرم‌ فرمودند: «فاطمه ميزان است»، و لذا ما را متوجّه كردند كه حساسيت فاطمي داشتن شرط دينداري است. يک وقت است که شما در زمان شاه‌ زندگي مي‌كنيد و در اين فکر هستيد که «حکومت، اسلامي بشود.» و با اين فکرْ نمازمي‌خوانيد، اين نمازِ فاطمي است. اما يک وقت اصلاً کاري نداريد که «ابابکر حاکم است يا علي حاکم است؟»؛ مي‌گوييد: «ما که نمازمان را مي‌خوانيم»، بايد بدانيد شما با چنين طرز فكري در خط ابابكر قرار داريد. روايت داريم: اگر کسي شب خوابيد و به فکر حاکميت اسلامي نبود و مُرد، «ماتَ في شُعْبةٍ مِنْ نِفاقٍ»!؛ يعني منافق مُرده است. چقدر اين روايت عجيب است! يعني چنين كسي اسلامش دروغي است، چون خوب‌بودنِ فردي مقصد پيامبر‌ نبود، بلكه بايد نظام اجتماعي بر اساس اسلام اداره شود. و فاطمه اين را خوب تشخيص‌داد و طبق وظيفة اسلامي فرمود: بايد بر جامعه اسلامي امام معصوم حاکم باشد، تا اسلام به آنچه که بناست مردم را برساند، برساند. مردم وقتي که اسلام حاکم نباشد مزّة اسلام را نمي‌چشند. خوب‌شدنِ فردي کجا و فضاي الهي داشتنِ محيط زندگي کجا! در فضاي اجتماعي اسلامي است كه اسلام توانايي‌هاي خود را نشان مي‌دهد.

اسلام آنگاه كه در همة شريان‌هاي جامعه حضور فعّال داشته باشد، چيزي ديگري است. يک‌ذره مزه‌اش را شما در نظام اسلامي به‌خصوص در اوائل انقلاب و تا حدّي هم در دوران دفاع مقدّس چشيديد. و واقعاً هنوز به لطف الهي آن نور فاطمي در جامعة ما هست، از خدا بخواهيد که اين نور تقويت شود. مردم ما از اين جهت که بايد حاکميت اسلامي را حفظ ‌کرد خيلي باشعورند وگرنه مردم از بعضی اجرائيات که خيلي دارند اذيت مي‌شوند! اما آن چيست که اين مردم را هنوز بر سر حفظ اين نظام، اين‌طور محکم نگه داشته‌است؟ براي اين که مي‌فهمند آخرش از اين طريق است که بايد به جايي برسند؛ يعني از طريق حاکميت اسلامي.

وقتي متوجّه شويم استعدادهاي عظيم انساني فقط در حاکميت اسلام است که به ثمر مي‌رسد، خواهيم فهميد فاطمه چرا اين‌چنين نگران است كه جريان حاكميت از مسير خود دور شد. 

امام‌رضا در رابطه با اين‌كه اگر امام معصوم بر جامعه حاكم شودتمام بركات مادّي و معنوي در شخصيت انسان‌ها، و در جامعه، تجلّي مي‌كند، مي‌فرمايند:

«امام خورشيدي است تابان كه نورش عالم را فرا مي‌گيرد و خودش در افق است به نحوي كه دست‌ها و ديدگان به او نرسد... ستاره‌اي است راهنما در شدّت تاريكي‌ها... امام آب گواراي زمان تشنگي و راهبر به سوي هدايت و نجات‌بخش از هلاكت است»
 

در واقع اگر ما بتوانيم فرهنگ شيعه را به جهان برسانيم، حتماً جهان جذب آن ‌مي‌شود و به همين دليل است كه حاكمان ستمگر با انواع تهمت‌ها نمي‌گذارند. شما ببينيد اصلاً زبان فهم فرهنگ ديني در غوغاي تبليغات دنيايي غربي گم شده ‌است. ما در اين قضيه بايد خيلي کار کنيم و اگر تلاش كنيم نتايج فوق ‌العاده‌اي مي‌گيريم.

مقابلة جهان با حاکميت معصوم

اساسي‌ترين مشكل جهان امروز، دوري از حاكميت حكم خدا توسط امام معصوم است و تمام نگراني حاكمان ظالم و جهان استكباري از همين است كه خدا حكومت كند و همة حرف ما هم اين است که بايد نظام سياسي، اجتماعي جامعه، اسلامي بشود، نظام اسلامي‌اي كه به‌قول امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» ما فعلاً در ابتداي آن هستيم؛ ما امروزه فقط در حدّ حاكميت فقيه كار را شروع كرده‌ايم، تازه هنوز نتوانسته‌ايم آن را آن‌طور كه حقّ مطلب است معني و پياده ‌کنيم، چطوري بايد مردم ما که اين قضيه را هنوز به تمام معني نگرفته‌اند بفهمند؟ به نظر من از طريق اشك‌هاي فاطمه مي‌شود مردم را به آگاهي واقعي رساند. دشمن هم فعّال است تا نگذارد مسئله درست روشن شود، همان‌طور كه در صدر اسلام تلاش كردند اشك‌هاي فاطمه را طوري ديگر تفسير كنند. دشمن در دل نظام اداري و اجرايي ما به‌تمامه دارد تلاش‌مي‌کند تا مردم مزّة ولايت‌فقيه را نچشند! به‌راحتي جاي پاي دشمن را مي‌توان ديد؛ که نگذارند ما بفهميم «چه کرده‌ايم؟». ملّت ما به نور فاطمه يک کار بزرگي کرده‌اند! کاري خيلي بزرگ!! به طوري كه تمام معادلات دنياي ظلم را به هم زد و آب در لانه استكبار انداخت، ولذا تمام تلاش دنياي ظلم آن است كه نگذارد مردمِ فاطميِ ما بفهمند چه كردند. زماني كه «تاچر» نخست‌وزير کشور انگلستان بود و «ژيسکاردستن» هم رئيس ‌جمهور فرانسه، «کارتر» هم رئيس‌‌جمهور آمريکا بود، اين‌ها در سال 1358 در «ونيز» يک جلسه‌اي گذاشتند؛ که بررسي كنند به قول خودشان ايراني‌ها مي‌خواهند چه کارکنند؟ بعد که فهميدند ما مي‌خواهيم حکومت اسلامي به معني حاكميت فقه‌ آل‌محمّد تشکيل ‌بدهيم و نه حکومت يك آدم مسلِم، سخت نگران شدند، اوّل فکرمي‌کردند ما آقاي‌مهندس‌بازرگان رئيس دولت موقت را به‌عنوان حاكم كشور اسلامي منصوب كرده‌ايم تا بر اساس انديشه خودش كشور را اداره كند و نگران اين موضوع هم نبودند، نمي‌دانستند در نظام ولايت‌فقيه، امثال آقاي مهندس بازرگان يا هر رئيس دولت ديگري، يک کارگزار است، تصوّرشان اين بود که: امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌روند قم مي‌نشينند و وارد سياست هم نمي‌شوند. «سوليوان» سفير آمريكا در ايران در زمان شاه گفته‌بود: امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» هم مثل «مهاتماگاندي» است؛ يک مرد خوبي است، شما صبرکنيد، بازرگان و امثال او سر کار مي‌آيند، امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» هم مي‌رود درسش را مي‌دهد. اين‌ها چون اول فکرشان نسبت به حاكميت نظام اسلامي ايران اين بود، سخت نگرفتند و وقتي انقلاب ‌شد ما را بمب‌باران نکردند. بعد يک‌مرتبه متوجه ‌شدند که: «اسلام بناست سر کار بيايد نه يک آدم خوب!»، و لذا طرح جنگ و کودتاي پادگان «نوژه» توسط کارتر و ژيسکاردستن و تاچر براي ما ريخته ‌شد! شما مدافعات آقاي «رُکني»، آن افسر كودتاچي را بخوانيد؛ مي‌گويد که: جريان چه بود؟ حتي بنا بود ترکيه و عراق و پاكستان با همديگر به ما حمله كنند. بختيار گفته‌بود: ما با کودتا مسأله را حل‌ مي‌کنيم، ديگر احتياج به جنگ نيست. کودتا که موفق نشد، سريعاً صدام وارد عمل شد. عرض بنده اين است كه عزيزان بفهميد که چه داريد؛ «فاطمه»‌اي داريد كه اگر از راهنمايي‌هاي آن حضرت استفاده كنيد، قدرت مقابله با ظلم جهاني را نيز پيدا مي‌كنيد، «فاطمه» يعني دغدغة حاکميت اسلام.

شما به اين روزنامه‌ها و راديوهاي دنياي استكباري توجّه كنيد، ببينيد ما را از چه چيزي مي‌خواهند منصرف كنند، حاضرند ما نمازبخوانيم، توسعه و تكنولوژي داشته باشيم، حتّي انرژي هسته‌اي داشته باشيم، حاضرند همه چيز به ما بدهند تا از «اندونزي» و «هنگ‌کنگ» و «ژاپن» هم پيشرفته‌تر بشويم، همه اين‌ها را حاضرند به ما بدهند، منتها در ازاي اين چيزها، يک چيز بايد ما نخواهيم و آن «حاکميت اسلام» است. حاضرند هر آدم خوبي رئيس‌جمهور كشور ما شود، اما ما نگوييم: «اسلام، حاکم است»، بگوييد: «اين آقا حاکم است» بعد خود آن‌ها مي‌آيند با او مشورت ‌مي‌کنند که «حالا که شما حاکم‌ايد، به‌جاي اين که اين کار را بکنيد، کار ديگري انجام دهيد». اگر «آدم» و «طرز فكر آدم»، حاکم باشد، آمريکا خطش را مي‌دهد، هرکس مي‌خواهد باشد. اما اگر فقيه حاکم باشد، و به تعبیر صحیح‌تر، «فقه» حاکم است. ديگر نظر اين و آن مطرح نيست و فاطمه‌زهرا همة اين‌ها را خوب مي‌داند و امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» اين فرزند فاطمه‌زهرا خوب متوجّه بود كه فرمود: پشتيبان ولايت‌فقيه باشيد تا مملكتتان آسيب نبيند، چون در چنين شرايطي ملاك ارزيابي‌ها سخن معصوم است و نه نظر اين و آن.
کسي که غم فاطمي دارد، مهمان عرش است

آخرين فراز از صحبت من اين است كه وقتي اسلام حاکم باشد، انسان به ثمر مي‌رسد. چون انسان ابعاد متكثّر و وسيعي دارد كه براي به‌ثمر رسيدن آن ابعاد، بايد اسلام در همه ابعادش در زندگي انسان پياده شود و يكي از ابعاد انسان‌ها در رابطه با اجتماع و روابط اجتماعي به ثمر مي‌رسد و لذا اگر اجتماعي اسلامي نباشد اين ابعاد معطّل مي‌ماند و رشد حقيقي نخواهد كرد و به همين‌جهت اهل‌البيت تلاش داشتند تا براي هدايت همه‌جانبه انسان‌ها حاكميت را دراختيار گيرند، اين حرف‌هاي فرد‌گرا يا نه و صوفي‌گرايانه، روش اهل‌البيت نيست، حتّي امام صادق به عمربن‌حنظله مي‌فرمايند: شما حق نداريد براي رفع مشاجرات خود به قضاتي رجوع كنيد كه خلفاء تعيين كرده‌اند و اگر به‌ آن‌ها رجوع كنيد به طاغوت رجوع كرده‌ايد.
 و مطمئن باشيد اگر بنا را بر اين گذاشتيد كه اسلام را در همه ابعاد بپذيريد و لذا سعي در حاكميت اسلام در نظام سياسي اجتماعي خود كرديد، در نتيجة چنين تصميمي، روح و روحيه‌تان وسعت ديگري پيدا مي‌كند و مي‌بينيد راحت‌تر مي‌توانيد با حقيقت اسلام ارتباط پيدا كنيد و نزديكي شما به ائمه‌معصومين بيشتر خواهد شد و روي‌هم رفته روحيه‌اي بزرگ و جهاني در شما به وجود مي‌آيد و از الهاماتي در راستاي اسلامي به وسعت هدايت بشريت، برخوردار خواهيد شد كه نمونة آن را در شخص امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» ملاحظه مي‌كنيد، آيا شما امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را به اهل‌البيت نزديك‌تر از بقيه نمي‌بينيد؟! چون خود خداوند وعده داد:«وَ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ»
؛ يعني هر كس خدا را ياري كرد، خدا او را ياري مي‌كند و ياري‌كردن خداوند به معني تحقّق ارادة خداست در حاكميت حكم خدا در جامعه.

شيعه‌اي که با فاطمه هم‌غم شد، يک شعوري پيدا مي‌کند به‌اندازة شعور امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه». شما امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را ببينيد. يکي از بزرگان‌ فلسفه و عرفان
 در رابطه با ایشان مي‌فرمايد: کتاب‌هاي امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را بايد در زمان مناسب سطرسطرش را شرح ‌داد؛ تا معلوم شود او در عرفان چه مرد بزرگي است، در فقه نيز وسعت خاصّي دارند، آيت‌الله مهدوي‌کني مي‌فرمودند: ما در يک مسألة فقهي مانده ‌بوديم، خدمت امام‌«رحمة‌الله‌عليه» آن را طرح كرديم، امام با يک کلمه حلش‌ کردند! آيت‌الله كني در فقه و فلسفه آدم كمي نيستند، وقتي ايشان در مسئله فقهي امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را تجليل كنند، معلوم است امام وسعت خاصي در فقه دارند، حالا در مسائل تفسير و سياست كه جايگاه ايشان معلوم است چه جايگاه بزرگي است، عرض بنده اين است كه اين وسعت در ايشان را بايد به جهت داشتن غم فاطمي جستجو كرد. غم فاطمه - به همين معنا که عرض‌کردم- يک شعوري به ما مي‌دهد كه همه ابعاد انسان را مورد نظر قرار دهيم و اسلام را به وسعت همه ابعاد انسان بشناسيم و به آن تكيه كنيم. بنده به تجربه اين نكته را لمس كرده‌ام استادهايي که دين‌شان با «حکومت اسلام» گره ‌خورده‌ است، اصلاً يک چيز ديگرند! يک نور ديگري دارند! آسمانِ معنويت را به زمين وصل‌کرده‌اند و در واقع در انديشه و عمل خود مهمان عرش‌اند، مثل فاطمة زهرا. امّا آن‌هايي که فقط خوبند، آزارشان هم به هيچ‌کس نمي‌رسد و جهان‌بيني‌شان محدود به اعمال فردي‌شان است، اصلاً نمي‌فهمند که اسلام آمريکايي يعني چه؛ اسلام‌شان با حاكميت آمريکا بر جهان، کنارمي‌آيد! من نمي‌گويم: «جهنّم مي‌روند»، اما مهمان عرش نمي‌شوند. حرف من همين بود.

حرف من تمام شد ولي شناخت فاطمه‌زهرا تمام نشد، فقط يک کلمه يادتان نرود؛ فاطمه امانت خدا روي زمين بود و به اين امانت خيلي جفا شد! نفهميدند چه بلايي بر سر خود و بر سر بشريت آوردند، راستي سيلي به صورت چه كسي زدند. كتب شيعه از صدر اسلام و قرن اوّل مثل كتاب «سُليم‌بن قيس» مملوّ است از ذكر مصائب فاطمه‌زهرا، همه اتفاق نظر دارند بر اين‌كه:«إِنَّها بَعْدَ رِحْلَةِ أَبيهَا الْمُصْطَفي ضَرَبَ الظّالِمُونَ وَجْهَها، وَ لَطَمُوا خَدَّها، حَتّي اِحْمَرَّتْ عَيْنُها وَ تَناثَرَ قُرْطُها وَ عُصِرَتْ بِالْبابِ حَتّي كُسِرَ ضِلْعَها وَاسْقَطَتْ جَنيِنُها وَماتَتْ وَفي عَضُدِها كَالدُّمْلُج»؛
 يعني بعد از رحلت پدرش حضرت مصطفي‌ سيلي به صورت او زدند، گونه‌هاي او را مجروح كردند به طوري كه چشم‌هايش قرمز شد و گوشواره‌هايش فروريخت، فشار داده شد در ميان در، تا آن‌كه پهلويش شكست و فرزندش سقط شد و در حالي از اين دنيا رفت كه بازويش چون بازوبند ورم كرده بود.

راستي چرا؟! بايد انگيزه اين انتقام را در بين خطبه‌هاي فاطمه در مسجد مدينه جستجو كنيد كه همه نقشه‌هاي آن‌ها را در هم ريخت
.

تا ما غم فاطمه را نشناسيم، فاطمي نيستيم. ممکن است براي زن مظلومه‌اي گريه ‌کنيم، ولي با فاطمه هم‌غم شدن قصة ديگري است. تا غم فاطمه را نشناسيم، در عالَم فاطمه وارد نشده‌ايم. و تا در عالم فاطمه وارد نشويم، از آن نوري که تمام وجود مبارک فاطمة زهرا را در بر گرفته ‌است استفاده نخواهيم ‌کرد. فاطمةزهرا مقامي است که براي نزديک‌شدن به آن مقام بايد با او همنوا شد، و همنوايي با فاطمة زهرا شناخت غم فاطمه است.

غم فاطمه ، غم از دست‌دادن فدک نيست؛ اين بانوي بزرگ، بزرگ‌تر از آن است که فدک از دست او برود و او ناله و جزع سر بدهد. غم فاطمه غم از دست‌دادن حکومت شوي و فرزندانش هم نيست؛ کساني که تمام عالم برايشان به‌اندازة بال مگسي ارزش ندارد، حکومت و امثال حکومت چيزي نيست که غم و جزع و فزع بياورد. غم فاطمه غم از دست دادن پيامبر‌ هم نيست؛ م بزرگ‌تر از پيامبر‌، کسي نبود که فاطمه با از دست‌دادن آن غمناک شود؛ غم بزرگي است غم از دست‌دادن پيامبر! ولي غم فاطمه غم از دست دادن پيامبر‌ هم نيست با آن همه بزرگي! ريشة غم فاطمه در تفاوت بين «حکومت دينداران» با «حکومت دين» است، و چقدر دقت بزرگي است دقت فاطمه! و اگر فاطمه نبود، شايد شيعه نمي‌توانست تشخيص‌دهد که چه فرقي است بين «حکومت مسلمين» با «حکومت اسلام».
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - »مفاتيح»، زيارت حضرت صديقه طاهره.


� - در كتاب بحارالانوار، ج27، روايت94 هست كه پيامبر خدا‌ به سلمان فرمودند:«مَن اَحَبَّ فاطِمَةُ اِبْنَتي فَهُوَ فِي‌الْجَنَّةِ مَعِي، وَ مَنْ اَبْغَضُها، فَهُوَ فِي النّارِ. يا سَلْمان! حُبُّ فاطِمَةَ يَنْفَعُ فِي مِأَةِ مَوْطِنٍ، اَيْسَرُ تِلْكَ الْمَواطِنٍ، اَلْمَوْتُ وَ الْقَبْرُ وَ الْميزانُ وَ الْمَحْشَرُ وَ الصِّراطُ وَ الْمُحاسَبَةُ»؛ يعني اي سلمان! هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، در بهشت كنار من خواهد بود و هر كس او را دشمن بدارد، در آتش جهنّم خواهد بود. اي سلمان! دوستي فاطمه در صد جايگاه به حال انسان سودمند است كه راحت‌ترين اين جايگاه‌ها عبارت است از مرگ و قبر و ميزان و محشر و صراط و محاسبه. بعد حضرت ادامه دادند:«فَمَنْ رَضيتُ عَنْهُ اِبْنَتي فاطِمَةُ، رَضيتُ عَنْهُ، وَ مَنْ رَضيتُ عَنْهُ رَضِيَ‌اللهُ عَنْهُ، وَ مَنْ غَضِبَتُ عَلَيْهِ فاطِمَةُ غَضِبَتْ عَلَيْهِ، وَ مَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ غَضَبَ اللهُ عَلَيْهِ. يا سَلْمانُ! وَيْلٌ لِمَنْ يَظْلِمُها وَ يَظْلِمُ ذُرِيَّتَها وَ شيعَتَها»؛ يعني، پس از هر كس كه دخترم فاطمه راضي باشد، من از او راضي مي‌شوم، و هر كس كه من از او خشنود باشم خدا از او خرسند است، و هر كس كه فاطمه از او خشمگين باشد، من بر او خشم مي‌كنم، و هر كس كه من بر او خشم كنم، خداوند بر او غضب مي‌كند. اي سلمان! واي بر كسي كه به فاطمه و فرزندان و شيعيانش ظلم كند.


� - براي بررسي نتايج شگفت‌انگيز خطبه فاطمه‌زهرا در مسجد مدينه، به سلسله مباحث «بصيرت فاطمه» در شرح خطبه آن حضرت رجوع فرماييد.


� - «ينابيع‌الموده»، ص91 (نقل از كتاب امام‌شناسي، ص224).


� - «بحارالانوار»، ج43، ص19، روايت 2.


� - سوره شوري، آيه9.


� - «ينابيع الموده»، ص90.


� - «معنويت شيعه»، علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه».


� - «كتاب الامامة و السياسة»، ابن قتيبه دينوري، ص19.


� - قال رسول‌الله‌:«اِنَّ اِبْنَتي مَلَأَ اللهُ قَلْبِها وَ جَوارِحِها ايمانَاً وَ يقيناً»؛ بحار ج43، ص29؛ به نقل از ابوذر.


� - » امام‌شناسی»، آیت‌الله‌سیدمحمدحسین‌حسینی‌تهرانی، ج2، 63 (نقل از تاریخ یعقوبی، ج 2، ص132).


� - «امام‌شناسي»، آيت‌الله تهراني«رحمة‌الله‌عليه»، ج1، ص229، نقل از موفق‌بن‌احمد خوارزمي.


� - «بحارالانوار»، ج42، ص39.


� - قال رسول‌الله:«انَّما سُمِّيَتْ فاطِمَةِ لِاَنَّ اللهَ فَطَمَها وَ مُحِبّيها عَنِ النَار»؛ يعني خداوند نام فاطمه را فاطمه نهاد، زيرا خداوند او را و دوستداران او را از آتش جدا مي‌كند. (كنز‌العمّال، ج6، ص219).


� - «تاريخ طبري»، ج2، ص442.


� - «كامل ابن‌اثير»، ج3، ص206.


� - بحارالانوار، ج53، ص180.


� - «اصول كافي»، باب في افضل الامام و صفاته.


� - رجوع كنيد به مقبوله عمربن‌حنظله، وسائل‌الشيعه، ج8،ص99.


� - سوره حج، آيه40.


� - سيد جلال‌الدين آشتياني در شرحي كه بر كتاب دعاي سحر امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» نوشته‌اند.


� - رجوع كنيد به كتاب جنت‌المأوي، ص156، از شيخ محمدحسين آل‌كاشف‌الغطاء.


� - دكتر عبدالفتاح عبدالمقصود در جلد اول كتاب امام علي ص342 مي‌نويسد: «فاطمه به سلمي گفت: بستر مرا در وسط خانه بگستران» و در ادامه گفت: در اين ساعت روح از بدنم مفارقت مي‌كند، شستشو كرده‌ام، ديگر كسي بازوي مرا برهنه نسازد.


� - رجوع كنيد به شرح خطبه آن حضرت تحت‌عنوان «بصيرت فاطمه‌زهرا».





